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 وحدت ملی و فدرالیسم 
در اندیشۀ شهید مزاری



محمد باقر حسنی

مقدمه
افغانستان کشوری است که اقوام، طوایف و ملیت های بسیاری 
زندگـی  آن  در  متفـاوت  و  فرهنگ هـای  رسـومات  زبـان،  نـژاد،  بـا 
را،  کسـی  قبیلـه ای  و  قومـی  اجتماعـی  سـاختار  ایـن  و  می کننـد 
نمی تواند انکار کند. وحدت ملی و فدرالیسـم در کشـورهای مثل 
افغانسـتان، که با چندگانگی فرهنگی و ملیتی روبه رو اسـت، در 
درجـۀ اول از  اهمیـت قـرار دارد؛ بـرای این کـه بـا ایجـاد ملـت واحـد 
بـا ایـن تعریـف نـه  تنهـا از هرج ومـرج داخلـی پیشـگیری می شـود؛ 
بلکـه در اکثـر مـوارد از  زمینـۀ نفـوذ دشـمن خارجـی نیـز جلو گیـری 
کـه پیـش از آن امکان پذیـر بـود و سـبب می شـود تـا اقـوام  می گـردد 
بـه  جـای تشـدید رقابت هـای  منفـی و تنش هـای قومـی و نـژادی، 
به هویت ملی، توسـعۀ سیاسـی، فرهنگی، اقتصادی و پیشـرفت 

کشور شـان فکـر کننـد. 
در این نوشـتار به دو نکتۀ مهم و اساسـی در اندیشـۀ شـهید مزاری 

)ره( یعنی وحدت ملی و فدرالیسـم اشـاره می شـود:

1 . شهید مزاری و وحدت ملی
کـه وحدت ملـی در کشـور  شـهید مـزاری بـر ایـن بـاور بـود تـا زمانـی 
و  شـخصی  منافـع  بـر  ملـی  منافـع  و  نیایـد  وجـود  بـه  افغانسـتان 
کـم نشـود، بحـران و بی ثباتـی در افغانسـتان ادامه خواهد  قومـی حا
داشـت. شـهید مـزاری در مـورد وحدت ملـی می گویـد: »مـا با همۀ 
بـا همـۀ ملت هـا  یـم دوسـت هسـتیم،  ندار تنظیم هـا سـر جنـگ 
در  مـا  را  وحدت ملـی  و  هسـتیم  دوسـت  و  یـم  ندار دشـمنی  سـر 
افغانسـتان یـک اصـل می دانیم«. )احیـای هویـت، 1374: 146(
مؤلفه هـای وحـدت ملـی از دیـد ایشـان بسـیار روشـن و صریح انـد 
این هـا  نکـردن  رعایـت  و  مؤلفه هـا  ایـن  گرفتـن  نظـر  در  بـدون  کـه 

یـان خواهـد شـد. ز و  بحـران  پیـش دچـار  بیش از وحدت ملـی 

مؤلفه های وحدت ملی
کمیـت کـه بتواند حقوق تمـام ملیت های  1. ایجـاد سیسـتم و حا
کن کشـور را بـه نحـوی عادلانـه تأمیـن کند. در تعییـن و نصب  سـا
وزرا، معاونیـن، والیـان ولایـات، اُلسـوالی ها، قضـات، ثارنوالی هـا، 
بـر  و حکومتـی  ادارات دولتـی  در  اسـتخدام  ملـی،  پلیـس  و  اردو 
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پروندهپرونده

اسـاس عدالـت و شایسـتگی بایـد انجـام شـود نـه بـر اسـاس قـوم 
و قبیلـه و منطقـه. اسـتاد شـهید بـرای ایـن منظـور ایجـاد سیسـتم 
فدرالـی را راه مناسـب می دانسـت و از آن ایـده دفـاع می کـرد. »تنها 
هـم  و  می دهـد  نجـات  تجزیـه  از  را  افغانسـتان  هـم  کـه  راه حلـی 
ملیت ها را قانع می سـازد و هم حقوق شـان را در دست های شـان 
کـه در آن توافـق  می دهـد، سیسـتم فدرالـی در افغانسـتان اسـت 
گرفتـه شـود، و  گرفتـه شـود، عنعناتـش در نظـر  ملیت هـا در نظـر 
خودشـان تصمیم گیـر باشـند. یـک حکومـت مرکـزی هـم داشـته 
کسـتان  کـه ایـن قانـون فدرالـی بـرای پا باشـد. ایـن چطـور می شـود 
خـوب اسـت بـرای آلمـان خـوب اسـت، در هنـد خـوب اسـت در 
آمریـکا خـوب اسـت، وقتـی در افغانسـتان آمـد بـد اسـت. این طـور 

نبایـد باشـد«.« )احیـای هویـت، 1374: 38(
2. تقسـیمات اداری کشـور بایـد بـر مبنـای نفـوس باشـد. امری که 
کـه از عمـر حکومـت، بعـد  کنـون، حـدود چندیـن سـال اسـت  تا
کشـور  از طالبـان می گـذرد، هنـوز جامـۀ عمـل نپوشـیده و ادارات 
کار خـود  بـر مبنـای همـان تقسـیمات فرتـوت و ظالمانـۀ قدیـم بـه 
کـه نفـوس  ادامـه می دهـد. حتـی دولت مـردان امـروزی نمی داننـد 
فـلان ولایـت یـا اُلسـوالی چنـد نفـر اسـت. باتوجـه بـه این کـه در امـر 
کتورهای مهـم، آمار دقیق  یـزی و خدمت رسـانی یکـی از فا برنامه ر
کنین حـوزۀ خدمات رسـانی اسـت تـا  و شفاف سـازی تعـداد سـا
براسـاس آن بـه نحـوی مطلـوب ارائـه خدمـت در سـاحۀ معـارف، 
بـا درک  گیـرد. شـهید مـزاری  کارآفرینـی صـورت  صحت عامـه و 
حساسیت این موضوع چنین می گوید: »در رابطه با مسئلۀ آینده 
چیـزی روشـن اسـت کـه از نـگاه بین المللی همه روی این مسـئله 
قناعـت دارنـد کـه حکومـت آینـده را رأی مـردم بایـد تعییـن کنـد و 
یم می گوینـد خـوب اگر  بـا هرکـس کـه در ایـن روزهـا مطـرح می سـاز
یـاد بـود در آینـده مـردم برای تـان  یـاد بـود، نفـوس شـما ز مـردم شـما ز
رأی می دهـد؛ ولـی مـا و شـما می دانیـم کـه در کشـورهای آسـیایی 
در  کـه  قدرتـی  نیسـت.  تعیین کننـده  مـردم  رأی  شـرق  در  کلًا  و 
رأس حکومـت اسـت، تعیین کننـده اسـت. مـا در زمان ظاهرشـاه 
از  می آمدنـد،  پارلمـان  در  وکیـل  داشـتیم.  رأی گیـری  دوره  چهـار 
کـه هـر اُلسـوالی اش یک صدوشـصت هـزار نفـر  تمـام هزاره جـات 
داشـت، سـه نفـر وکیـل می آمـد و از جنوبی و مشـرقی کـه نفوس هر 
اُلسـوالی اش پانـزده هـزار نفـر بـود، یـک  یـک وکیـل می آمد تـا دو هزار 
 و  هشـت صد نفـر هـم یـک وکیـل داشـت. در منطقـۀ دره صوف که 

یـک اُلسـوالی اسـت قبـل از انقـلاب در زمـان ظاهرشـاه چهل وسـه 
کـه مرکـز بـود هـژده هـزار نفـر نفـوس  هـزار نفـوس داشـت. ولایتـش 
داشـت، آن  وقـت یـک نماینـده از ولایـت می آمـد و یـک نماینـده 
از اُلسـوالی. در کنـار ایـن چهل وسـه هـزار نفوس یک اُلسـوالی دیگر 
کـه دوازده هـزار باشـنده داشـت. پـس  از بـرداران اهـل تسـنن بـود 
دوازده هـزار هـم یـک رأی داشـت و چهل وسـه هـزار هـم یـک رأی«. 

)احیـای هویـت، 1374: 36و37((. 
مـردم  »مـا  می کنـد:  کیـد  تأ وحدت ملـی،  مـورد  در  مـزاری  شـهید 
ترکمـن  کنیـم.  نفـی  نمی خواهیـم  را  نـژادی  هیـچ  افغانسـتانیم. 
اسـت، هـزاره اسـت، تاجیـک اسـت، افغـان اسـت، ایماق اسـت 
و دیگـر اقـوام هسـتند. همـۀ آن هـا بیاینـد در ایـن مملکـت بـرادروار 
دربـارۀ  هرکـس  و  برسـند  حقوق شـان  بـه  هرکـس  و  کننـد  زندگـی 
اگـر  اسـت.  مـا  حـرف  ایـن  بگیـرد.  تصمیـم  خـودش  سرنوشـت 
کـم بسـازد، دیگـران را نفـی بکند، این  کسـی بیایـد و نـژاد خـود را حا
فاشیسـتی اسـت. ایـن برخـلاف رسـوم بین المللـی اسـت. بنـاءً 
یـم و نیـاز بـه ایـن  مـا تکـرار می کنیـم مـا نیـاز بـه ایـن همبسـتگی دار

یـم« )همـان، 33(.  دار کمـک 

2. شهید مزاری و طرح فدرالیسم
شـهید مـزاری بـا علـم بـه وضعیـت انحصـاری و سیسـتم متمرکـز 
کـه بحـران عمیـق ملـی را بـه  وجـود آورده  یاسـتی در افغانسـتان  ر
بحـران  بنیـادی  حـل  بـرای  را  فدرالیـزم  سیسـتم  راهـکار  اسـت، 
یاسـتی متمرکـز، غیرعادلانـه  کـه منجـر بـه تغییـر سیسـتم ر کشـور، 
راه حـل  تنهـا  »مـا  داد:  ارائـه  می شـود،  مرکـزی  مطلق العنـان  و 
مشـکلات افغانسـتان را تشـکیل یـک حکومـت فدرالـی در ایـن 
سـاختار  یـک  ایجـاد  بـدون  کـه  معتقدیـم  و  می دانیـم  سـرزمین 
اقـوام،  کلیـۀ  اهـداف  و  خواسـت ها  تأمین کننـدۀ  کـه  فدرالـی 
گرایش هـای سیاسـی اسـت، بحـران افغانسـتان حـل  مذاهـب و 
یرا ایشـان معتقد  نخواهـد شـد«. )احیـای هویـت، 1374: 3۹(؛ ز
و  کمیـت متصلـب  از حا بـرای جلوگیـری  راه حـل  یگانـه  کـه  بـود 
یاسـتی، همانا تحقق سیسـتم فدرالیزم در کشـور اسـت.  متمرکز ر
از  جلوگیـری  همانـا  فدرالیـزم  اندیشـۀ  اصلـی  پایـۀ  حقیقـت،  در 
یـک چـوکات متمرکـز  کمیـت، در  قـدرت حا تمرکـز  و  فربه شـدن 
کمیت بر پایۀ  یاسـتی اسـت که در چنین سیسـتم حکومتی، حا ر
اصـل تقسـیم قـدرت به زون های مختلف، برابری مشـارکت همۀ 
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اقوام و اقشـار کشـور را در سـاختار ادارۀ سیاسـی تأمین می کند. به 
کـه:  همیـن علـت صراحتـاً اعـلان فرمـود 

کـه  اسـت  کـرده  هـم  اعـلان  و  اسـت  معتقـد  وحـدت  »حـزب 
آینـدۀ افغانسـتان توسـط سیسـتم فدرالـی اداره شـود تـا هـر ملیـت 
تصمیـم  خودشـان  خـود،  سرنوشـت  دربـارۀ  کـه  کنـد  احسـاس 
در  اگـر  اسـت.  مـردم  دسـت  در  مناطـق  عمـلًا  حـالا  می گیرنـد. 
ایجـاد یـک دولـت فدرالـی توافق نشـود، اصلًا مرکز در شـمال تمرکز 
نـدارد. در هـرات تسـلط نـدارد و در هزاره جـات تسـلط نـدارد. هـم 
در آن جـا تشـکیلات دارنـد، هـم سـلاح دارنـد، هم امکانـات دارند 
کـه هـم افغانسـتان را از تجزیـه نجـات  و هـم وسـیله. تنهـا راه حـل 
در  حقوق شـان  هـم  و  می سـازد  قانـع  را  ملیت هـا  هـم  و  می دهـد 
افغانسـتان  در  فدرالـی  سیسـتم  یـک  می دهـد،  دست های شـان 
کـه در آن توافـق ملیت هـا در نظـر گرفتـه شـود، عنعنـات در  اسـت 
گرفتـه شـود و خودشـان تصمیم گیـر باشـند. یـک حکومـت  نظـر 
قانـون  ایـن  کـه  می شـود  چطـور  ایـن  باشـند.  داشـته  هـم  مرکـزی 
کسـتان خوب اسـت، برای آلمان خوب اسـت، در  فدرالی برای پا
هنـد خـوب اسـت، در آمریـکا خـوب اسـت، وقتـی در افغانسـتان 
کـه محـروم  آمـد، بـد می شـود. این طـور نبایـد باشـد. ملیت هایـی 
بوده انـد و تحت فشـار بوده انـد، اگـر قانـون فدرالـی نیایـد، هیچ گونه 
تضمیـن وجـود نـدارد کـه در آینده قتل عام  نشـوند، در آینده کشـته 
نشـوند و در آینـده تحـت  فشـار قـرار نگیرنـد. تنهـا اطمینان شـان 
کـه سرنوشت شـان را خـودش بایـد تعییـن می کننـد«.  ایـن اسـت 

هویـت، 1374: 38(.  )احیـای 
او  بـود.  گذشـته  مظالـم  رفـع  فدرالیسـم  از  مـزاری  شـهید  هـدف 
باتوجـه بـه شـرایط پیش آمـده کـه نتیجۀ عملکـرد احزاب سیاسـی 
او  داشـت.  تـرس  گذشـته  تجربیـات  از  بـود،  کابـل  و  پیشـاور  در 
کـه روایتگـر هـراس او از تکـرار  در جـای خاطـره ای را نقـل می کنـد 
کـردم،  بـراداران صحبـت  بـا  پیشـاور  گذشـته اسـت: »در  تجربـه 
کرده انـد،  کـه احـوال آمـد، شـمال سـربلند قیـام  در همان جـا بـود 
دره صـوف قهرمـان قیـام کرده اند، به دنبالش چهارکنت قیام کرد. 
طـول نکشـید که مـردم هزاره جات در مناطق قهرمان پـرور مرکزی، 
کردنـد، یـادم هسـت، همیـن  ظـرف سـه مـاه چنـد اُلسـوالی را آزاد 
کـه امـروز آمده انـد و بـر سـر سـفرۀ پهن شـده، نشسـته اند و  افـرادی 
کرده انـد،  فرامـوش  را  روز  آن  کننـد،  نفـی  می خواهنـد  را  دیگـران 
همـان روزهـا در پیشـاور بـرای مـا می گفتنـد که بعـد از این انقلاب 

بـرای  چـرا؟  نمی خـورد  شکسـت  و  پیداکـرده  تضمیـن  اسـلامی 
کرده انـد. مـن همـان  این کـه مـردم شـمال و مـردم هزاره جـات قیـام 
کـه در وقتی کـه مـردم مـا بـا  گفتـم  روز در جـواب آن هـا خندیـدم و 
کردنـد و علمـدار قیـام بودنـد و ایـن اشـغالگران  انگلیـس مبـارزه 
انگلیسـی بیگانه را از کشـور بیرون راندند، در وقت مبارزات علیه 
انگلیس هـا بـرای مردم ما لقب »غیـرت زی« داده بودند؛ ولی بعداً 
کردنـد و بـر جـان و مـال مـردم مسـلط  وقتی کـه آمدنـد، حکومـت 
اتفاقـاً آن مسـئله  نبودیـم،  روز »غیـرت زی«  مـا آن  شـدند، دیگـر 
می شـود«.  تکـرار  یـخ  تار متأسـفانه  اسـت،  پیش آمـده  هـم  امـروز 

هویـت، 1374: 16-7( )احیـای 

نتیجه گیری
رهبر شـهید وحدت ملی را در همبسـتگی اساسـی اقوام، مذاهب 
سـازنده  کثرت گرایـی  و  پلورالیـزم  نمایانگـر  کـه  کشـور  احـزاب  و 
و عقلانـی در فراینـد جامعـۀ مـا اسـت، می دانسـت و معتقـد بـود 
کثیرالملـه امـکان نـدارد وحدت ملـی را جـدا از  کشـورهای  کـه در 
هویت هـای متکثـر قومی مطرح کرد. بـه خاطر این که وحدت ملی 
کمیت  بـر مبنـای مشـارکت نمادهای مختلـف قومی در بسـتر حا
تبلـور  به مثابـۀ  آن  از  قـوم  هـر  و  می شـود  تعریـف  سیاسـی  واحـد 
یخـی، فرهنگـی و اجتماعی شـان بـه دفـاع  دهنـدۀ آرمان هـای تار
برمی خیزنـد و هم چنیـن ایشـان راهـکار سیسـتم فدالیـزم را بـرای 
یاسـتی  کـه منجـر بـه تغییـر سیسـتم ر حـل بنیـادی بحـران کشـور، 

متمرکـز، غیرعادلانـه و مطلق العنـان مرکـزی می شـود، ارائـه داد. 
کـه در آخریـن  فرجـام ایـن نوشـتار را بـا سـخنان از شـهید مـزاری 
پایـان  بـه  کـرد؛  بیـان  مـردم  بـه  خطـاب  خویـش  زندگـی  روزهـای 

می بـرم. 
از خدا خواسته ام که خونم در کنار شما بریزد:

»امـا امـروز چـرا آمـدم شـما را در وقـت روزه مزاحـم شـدم و خواسـتم 
کـه مـن  بـا شـما صحبـت بکنـم، بـرای شـما مـن این جـا می گویـم 
هیـچ منافعـی غیـر از منافـع شـما نـدارم، اگـر من می خواسـتم روی 
منافـع شـخصی خـود فکـر می کـردم در ایـن دو سـال و هشـت مـاه 
کنـار شـما خونـم  کـه در  کنـار شـما نمی نشسـتم، خواسـتم  هـم در 
کنـار شـما  کشـته شـوم و در خـارج از  این جـا بریـزد، در بیـن شـما 
هیـچ زندگـی برایـم ارزشـی ندارد« »احیـای هویـت، 1374: 222(. 


